
 
 

  ١٤ از   ١شماره صفحه:        /    ١٠جلسة نور تفسیر سورة 

١٠ رس تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسهد  

 ضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهح

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿أْمي هفَإِن طَانيالش اتطُوخ بِعتن يمو طَانيالش اتطُووا خبِعتوا لاَ تنآم ينا الَّذها أَيلاَيلَونكَرِ والْماءِ وشبِالْفَح ر 

س اللَّهاءُ وشن يكِّي مزي اللَّه نلكداً وأَب دن أَحنكُم مكَي ما زم هتمحرو كُملَيع لُ اللَّهفَض يملع يعلِ  )٢١(مأْتلاَ يو

جِرِين في سبِيلِ اللَّه ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَلاَ تحبونَ أُولُوا الْفَضلِ منكُم والسعة أَن يؤتوا أُولي الْقُربي والْمساكين والْمها

 يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم اللَّه رفغ٢٢(أَن ي ( ةرالْآخا ويني الدوا فنلُع اتنمؤالْم لاَتافالْغ اتنصحونَ الْممري ينإِنَّ الَّذ

 ذَابع ملَهو ظيم٢٣( ع ( َلُونمعوا يا كَانم بِملُهجأَرو يهِمدأَيو مهتأَلْسِن هِملَيع دهشت موي)٢٤ ( مهيند اللَّه فِّيهِموي ذئموي

 بِينالْم قالْح وه ونَ أَنَّ اللَّهلَمعيو قا) ٢٥( الْحو ينبِيثلْخل بِيثَاتونَ الْخبالطَّيو بِينلطَّيل اتبالطَّيو بِيثَاتلْخبِيثُونَ للْخ

 كَرِيم قرِزةٌ ورفغم مقُولُونَ لَها يمونَ مؤربم كأُولئ اتبلطَّي٢٦(ل(﴾   

  تعريف معروف و منكر و دعوت خدا و شيطان به آن 
در اين قصه ذات اقدس  .افك است قصه طولاني و مبسوطي است ظاهراً مرتبط به همين قصه ,اين بخش مبسوط

أَنزلْنا فيها آيـات  ﴿آيات را متقن و محكم نازل كرد كه فرمود:  ,از هر نظر الهي براي پاسداشت حرمت حريم نبوي

اتنيه افك و هنوز به پايان نرساندند ١﴾براه معروف, راه منكر فرمود دو راه است يك راه منكر يك  ,بعد از اصل قص

راهي است كه ذات اقدس الهي جامعه بشري  ,خواند راه معروفهمان است كه شيطان پيروانش را به آن راه فرا مي

كند (ثانياً) و خواند (اولاً) و كساني كه صلاحيت و استحقاق و استعداد داشته باشند آا را تزكيه ميرا به آن فرا مي
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كنـد (ثالثـاً)   حكمت كار نميبي ,كند و اراده او حكيمانه استيئت و اراده خود كار ميچون خداي سبحان برابر مش

  .(رابعاً) كندتشخيص موارد استحقاق هم در اثر اينكه خداي سبحان سميع است و عليم خطا راه پيدا نمي

شود نزد علوم ميمنكر چيزي است كه نزد عقل و نزد نقل نكره باشد اگر چيزي نزد عقل و نزد نقل نكره بود م

شود نزد خداي سبحان ناشناخته است يعني خدا او را بـه  شريعت نكره است و اگر نزد شريعت نكره بود معلوم مي

شناسد نقـل او را بـه   منكر معنايش مجهول نيست معنايش آن است كه عقل او را به رسميت نمي .شناسدرسميت نمي

شـود شـريعت او را بـه رسميـت     اند معلوم مـي چراغ تشخيص صراطشناسد دليل عقل و دليل نقل دو رسميت نمي

شناسد نقل او را به رسميـت  شود منكر. معروف يعني چيزي كه عقل او را به رسميت ميشناسد چنين چيزي مينمي

كنند كه نزد شريعت اين به رسميت شناخته اند روشن ميشناسد عقل و نقل كه دو چراغ كاشف از صراط شريعتمي

  .شناسدشود ذات اقدس الهي او را به رسميت ميشود وقتي نزد شريعت به رسميت شناخته شد معلوم ميمي

شناسد ذات اقدس كند يعني جايي كه عقل و نقل او را به رسميت نميشيطان انسان را به سمت منكر دعوت مي

   .كند برابر مشيئت خودشكند و تزكيه ميالهي به معروف دعوت مي

  تبديل حكمت خدا با توسل و دعا  عدم
دارد كه خداي سـبحان برابـر بـا     صحيفه سجاديهمستحضريد كه در بيان نوراني امام سجاد(سلام االله عليه) در 

 ١»يا من لا تبدل حكمته الوسائل«كند اي مسير حكمت خدا را عوض نميكند و هيچ توسل و وسيلهحكمت كار مي

كاري را بر خلاف حكمت انجام بدهـد هرگـز   معاذ االله ـ   ـاي كه خدا  ربي دعايي نالهكسي بخواهد وسيله بگيرد تق

براي اينكه روشن بشود چه كسي  .كندپس او حكيمانه كار مي »يا من لا تبدل حكمته الوسائل«چنين نيست اين

  جا صلاحيت هست كجا صلاحيت نيست.استحقاق دارد چه كسي استحقاق ندارد ك
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  ت از اوامر الهي و خطوات شيطاني اثرات تبعي
داند گذشته داند بيرون را مياو اسرار را آگاه است اقوال را آگاه است درون را مي ﴾واللَّه سميع عليم﴿فرمود: 

 لاَيا أيها الّذين آمنوا ﴿فرمود:  .داند كه كجا مصلحت است و كجا مصلحت نيستداند لذا ميداند آينده را ميرا مي

طانيالش طُواتوا خبِعتكه بين گام و خطوه هم فرق بود كه گذشت  ﴾ت﴿طَانيالش اتطُوخ بِعتن يماين هنـوز   ﴾و

كند در حقيقت براي اينكه او امر به منكر مي ﴾لاَ تتبِعوا﴿چرا  ,كندعقاب را ذكر نكرده است راز اين ي را ذكر مي

در قبال نماز كه  ١﴾ومن يتبِع خطُوات الشيطَان فَإِنه يأْمر بِالْفَحشاءِ والْمنكَرِ﴿نبايد حركت كنيد شما به دنبال منكر 

و خداي سبحان با همين هدايتهاي قولي از  ﴾يأْمر بِالْفَحشاءِ والْمنكَرِ﴿است شيطان  ﴾تنهي عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ﴿

كند فضل خود را و اي در قلب نسبت به معروف ايجاد ميا هدايتهاي فعلي از سوي ديگر كه گرايشي علاقهيك سو ب

چون انساا  ﴾ولَولاَ فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته ما زكَي منكُم من أَحد أَبداً﴿كند رحمت خود را شامل اين گروه مي

اند كه خود به نام شهوت و غضب و از طرفي وهم و خيال و هم مبتلا به دشمن بيرون اندغالباً هم گرفتار دشمن درون

فَبِعزتك ﴿براي شما و سوگندش هم اين بود كه  ٢شيطان سوگند ياد كرد و خدا هم اعلام كرد كه اين عدو مبين است

ينعمأَج مهن٣.﴾لَأُغْوِي   

است همگان را هدايت  ٤﴾هدي للناسِ﴿ابتدايي كه عام است رحمت خدا و فضل خدا دو قسم است: آن فضل 

هم درون همه را با چراغِ نفس ملهمه روشـن كـرد    ﴾فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها﴿كرده به همگان جان آگاه داده كه 

تاريكي روا نداشت و در درون همه چراغ در درون هيچ كسي  ٥﴾ونفْسٍ وما سواها ٭ فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها﴿

اگـر كعبـه    ﴾هدي للناسِ﴿فرمود:  ,نفس ملهمه را روشن كرد در بيرون هم چراغ را براي همه روشن نگه داشت
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است براي همگان از درون و بيرون چـراغ   ﴾هدي للناسِ﴿است و اگر قرآن نازل كرد  ١﴾قياماً للناسِ﴿ساخت 

ن فضل خاص كه پاداش و عنايت است آن ديگر براي همه نيست ياما ا ;س فضل عمومي استروشن كرده است پ

اگر كسي دستورهاي الهي را اعتنا كرده چند قدم با دين رفته و عمل كرده از آن به بعد نسبت به او اين مراحل دين 

خواند اين به آساني نماز شب مي ٢﴾نيسره للْيسريفَأَما من أَعطَي واتقَي ٭ وصدق بِالْحسني ٭ فَس﴿شود آسان مي

به آسـاني از مـال   گذرد خواند به آساني از نامحرم ميخواند به آساني نماز با طمأنينه ميبه آساني نماز اول وقت مي

واستغني ٭ وكَذَّب بِالْحسني  وأَما من بخلَ﴿ بعد فرمود: ﴾فَسنيسره للْيسري﴿براي او سخت نيست گذرد حرام مي

اين به جان كَندن به زحمت بخواهد خودش را از نامحرم حفظ بكند يا از مال حرام حفـظ   ٣﴾٭ فَسنيسره للْعسري

ود است براي اينكه راه را نرفته خب اين پاداشي كه ذات اقدس الهي ئبيند خيلي سخت است براي او عقبهٴ كبكند مي

كند و او هم كند برابر مشيئت اوست و مشيئت او طبق حكمت است و هيچ عاملي حكمت او را دگرگون نميا ميعط

  . ﴾واللّه سميع عليم﴿دهد چون سميعِ عليم است كجا مصلحت حكيمانه است تشخيص مي

  حوادث متعدد در جريان افك 
 .دربارهٴ عايشه بود يكي هم درباره پدر عايشهكه  قصه معروفهمين در جريان افك چند حادثه پيش آمد يكي 

بكر بود (يك) جزء مهاجرين بود (دو) جزء فقرا و نيازمندان بود كه اين افك را دامن زد از بستگان ابييكي از كساني 

كمـك  بكر بـه او  بكر بود ابي(سه) و اين طوري كه اين مورخين و يا برخي از مفسرين نقل كردند مورد اعتناي ابي

بكر سوگند ياد كرد كه احسانش را قطع كند به او كمك ابي ,كرد (چهار). بعد از اين جريان افككرد و احسان ميمي

يعني سوگند ياد كرد يا  »ائتليٰ«ند طبق نظر بسياري از مفسران اهل سنت آيه نازل شد كه اولواالفضل ايتلا نكن .نكند
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 ﴾لاَ يأْتلِ﴿تواند روا باشد آمده اينجا ميال است كه باب افتع »ائتليٰ«براي كرد هر سه معنايي كه ترك تقصير كرد يا 

مجزوم فعل مضارع همين ايتلاست يعني قسم نخورد ترك نكند تقصير نكند آن كسي كه داراي فضل مالي است اينكه 

آا كه اهل بخشش بودند  ﴾نكُم والسعةولاَ يأْتلِ أُولُوا الْفَضلِ م﴿گذشت كند احسان كند فقير را دريابد و مانند آن 

را,  ﴾أُولي الْقُربي﴿ايتا كنند بدهند برسانند ﴿أنْ يؤتوا﴾ شان خوب بود (دو) اينها كوتاهي نكنند كه (يك) وضع مالي

  مساكين را مهاجرين را. 

أُولـي  ﴿جـزء مهـاجرين.   بكر بود و نيازمند بـود و  اين كسي كه در اين قصه افك دستي داشت از بستگان ابي

شود. در اين آيه فرمود او را شامل مي ﴾الْمهاجِرِين﴿شود او را شامل مي ﴾الْمساكين﴿شود او را شامل مي ﴾الْقُربي

كنند (يك) و اولواالسعه هستند وضـع مـالي آـا خـوب اسـت      اند يعني تفضلي دارند گذشتي ميآا كه اهل فضل

ند (دو) اينها سوگند ياد نكنند كوتاهي نكنند ترك نكنند كه ايتاء كنند برسانند بدهند مالي را به اند توانگرگشاددست

اند البته في سبيل االله اين اند كساني كه جزء مهاجرينكساني كه جزء اولواالقرباي آا هستند كساني كه جزء مساكين

زشهاي اينها عفو كنند و صفْح كنند كه بالاتر از عفو است يك وقت از لغ ﴾ولْيعفُوا ولْيصفَحوا﴿كار در راه خدا باشد 

گرداند اصولاً در اين صفحه چيز ديگر نيست كه صفح بـالاتر از  گذرد يك وقت صفحه خاطرات را برميانسان مي

كرديد  عفو است. خب چرا اينها كوتاهي نكنند براي اينكه اگر شما نسبت به ديگران احسان كرديد ايتاء كرديد عفو

اين  ﴾أَلاَ تحبونَ أَن يغفر اللَّه لَكُم واللَّه غَفُور رحيم﴿بخشد صفح روا داشتيد ذات اقدس الهي لغزشهاي شما را هم مي

از لغزشهاي شما بگذرد شما هم از لغزشهاي ديگـران  خواهيد خداي سبحان ميدو صفت ممتاز براي خدا هست اگر 

ت گفتند اين دربارهٴ ابيبگذريد بسياري از مفسبكر هم از اين به بعد گفت مـن  بكر نازل شده است ابيران اهل سن
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دسـتي   ,دوست دارم خداي سبحان نسبت به ما محبت و لطف روا بدارد من هم از اين بسته ما كه در اين قصه افك

  ١دارم.داشتم الآن روا ميداشت گذشتم نسبت به او آن كمكهايي كه روا مي

  برخي نكات ادبي آيه افك و ولايت در قرآن  بيان
آيد از همين قبيـل  دو نكته حساس و مهم است يكي اينكه در اين بخشها ملاحظه فرموديد آياتي هم كه بعد مي

ت يكي يكي درباره عايشه اس ;هم همين طور است ﴾إِنَّ الَّذين يرمونَ الْمحصنات الْغافلاَت الْمؤمنات﴿اين  ,است

لاَ يأْتـلِ أُولُـوا   ﴿كنند يـا دربـارهٴ   همه اين تعبيرات جمع كه گفته شد كه فرمود محصنات را افك مي .بكردربارهٴ ابي

بكر آمده با جمع مؤنـث  آياتي است كه با جمع مذكّر سالم دربارهٴ ابي ,بكر است اين دو جريانكه دربارهٴ ابي ﴾الْفَضلِ

رود (اين فظ جمع, مفهوم جمع دارد (يك) معناي جمع در آن معنا و مفهوم جامع به كار ميسالم دربارهٴ عايشه آمده. ل

بعد از اينكه لفظ در مفهوم  .شود اين دو, لفظ در مفهوم استعمال ميشوداستعمال مي دو) اين هيئت جمع در آن مفهوم

شود ر مصداق خارجي استعمال نميشود لفظ دتحت او مندرج مي ,شود و مصداقاستعمال شد بر مصداق منطبق مي

كنند كه چگونـه  بكر يك نفر بود عايشه يك نفر است اينجا كه شد اشكال نميابي .(اين سه) خب همه اينها جمع است

لَّذين إِنما وليكُم اللّه ورسولُه والَّذين آمنوا ا﴿كنند كه خب جمع آورده اما آيه ولايت و آيه زكات مكرر اشكال مي

اينها جمع است در حالي كه علي بن ابي طالب(سلام االله عليه) يك نفر  ٢﴾يقيمونَ الصلاَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ

بكر نازل گوييد درباره ابيكنيد شما ميشما اينجا چطور حل مي است نجا دو موردايكنند اما بود آنجا مرتب اشكال مي

اش جمع است مگر لفظ در كنيم اما همهگوييد دربارهٴ عايشه نازل شد ما هم قبول ميمي اكنيم شمقبول ميشد ما هم 

شود حالا مصداق قَـلّ أو  لفظ در مفهوم جامع استعمال مي ؟!شود تا شما اشكال بكنيدمصداق خارجي استعمال مي

غير از حضرت امير  ﴾يؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَو﴿در جريان افك غير از عايشه كس ديگري نبود در جريان  .كَثُر
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غير از دهم نميزد كس ديگري نبود در جريان قسم خوردن اينكه ديگر چيزي به اين شخصي كه افك را دامن مي

شود نه در مصداق خارجي چه مصـداق  بكر كس ديگر نبود خب ما كه حرفي نداريم لفظ در مفهوم استعمال ميابي

اگر شما در اين مورد اشكال نداريد چه اينكه ما  .باشد چه نداشته باشد حالا كه مصداق دارد چه كم چه زياد داشته

هم اشكال نداريم آنجا هم نبايد اشكال كرد براي اينكه جا براي اشكال ادبي نيست اگر لفظ در مصـداق اسـتعمال   

شـود  يم اما لفظ در مفهـوم اسـتعمال مـي   فتپذيرمياي است خب اشكال شما وارد ما هم الغيشد كه مطلب بينمي

خواهد زياد باشد خب اين خواهد مصداقش كم باشد ميخواهد نداشته باشد ميخواهد مصداق داشته باشد ميمي

است همه اينها درباره عايشه است اين هفت هشت  ﴾الْغافلاَت﴿است  ﴾الْمحصنات﴿است  ﴾الْمؤمنات﴿همه كه 

أُولي ﴿زد او هم چند جمع آمده بكر است درباره آن كسي كه اين افك را دامن مياش دربارهٴ ابيآمده همه جمعي كه

آمده سه او هم يك نفر بود خب چطور آنجاها شما دهنتان  ﴾الْمهاجِرِين﴿آمده دو،  ﴾الْمساكين﴿آمده يك،  ﴾الْقُربي

كنيد غرض آن است كه هر دو جا درست است حالا اشكال مي ﴾ليكُم اللّهإِنما و﴿آييد درباره بسته است اينجا مي

كند كه اين شأن نزولي كه شما گفتيد فلان شخص بود يا نبود ما هم داعي نداريم بگوييم كه نبود خب براي ما فرق نمي

رش جزء بستگان او بود و اين هم احساس كرد كه اين جزء اولواالقرباي اوست جزء بستگان اوست چرا درباره دخت

  جاي گله هم داشته اين دو مطلب مهمي است كه بايد در اذهان شريفتان باشد.البته چنين كاري كرده 

   تفاوت ذوالفضل بودن با فضيلت
  ؟چطورجزء اولواالفضل آورده را بكر : ابيپرسش

  .دارمالفضل است نه فضيلت، از اين فضلها زياد است ديگر اولواالفضل يعني پاسخ: 

خواهيد خدا از لغزشهاي شما بگذرد فرمود شما مگر نمي !د كرده كه ديگر چيزي به اين فاميلش ندهداين سوگند يا

بگذريد اينكه فضيلت نيست اين فضل است يك وقت است رحمت با فضل همـراه   ديگرانخب شما هم از لغزشهاي 



 
 

  ١٤ از   ٨شماره صفحه:        /    ١٠جلسة نور تفسیر سورة 

دارنـد اينـها محـروم نكننـد     شان خوب است سفرهٴ ني است يك وقت سعه با فضل همراه است آا كه وضع مالي

  بستگان فقيرشان را اينكه فضليت نيست.

  :...پرسش

   بررسي حكم ترويج دسيسه منافقانه افك
گذرد وگرنه وجود مبارك حضرت بله خب كسي كه گناهي كرده بعد توبه كرده ذات اقدس الهي از او ميپاسخ: 

يده گفته و ابابكر از فاميلش توقّع نداشت كه چيزي كرد به آن حد نرسيده بود او چيزي شننسبت به او حد جاري مي

گويـد جـزء بسـتگان    را كه شنيده بگويد او كه دسيسه اولي را نداشت دسيسه اولي يك عده منافقين بودند اين مي

هم گفته شما حالا چـرا بـا او    آن راشماست اين منتها غفلت كرده آگاه نبوده مواظب زبانش نبوده چيزي را شنيده 

خواهيد از لغزشهاي شمـا بگـذرد شمـا هـم از     خواهيد خدا از لغزشهاي شما بگذرد اگر ميشويد مگر نمي ميدرگير

زنان اين فتنه بودند ملاحظه بكنيد خدا لعنت دنيا و لعنت آخرت را بر لغزشهاي آا بگذريد اما حالا آايي كه دامن

بكر بود جزء آن گروه نبود. ملاحظه فرموديد فرمود آايي كه شود اينكه از بستگان ابيكرده اين معلوم مينثار آا 

لُعنوا في الدنيا والْآخرة ﴿بعد هم فرمود اينها  ,قذف كردند حد شرعيشان اين است عذاب دنيويشان اين است اين يك

ظيمع ذَابع ملَهگذار نكرده حالا اگر در شان هم آن است چيزي را فروشان اين است حكم فقهيحكم كلامي ﴾و

بنـابراين  , بكر او را گرسنه بگذارندبكر و امثال ابيبين اين جمعيت يك نفر هم مواظب زبانش نبود آن طور نبايد ابي

  اين قسمتها كاملاً از هم جداست. 



 
 

  ١٤ از   ٩شماره صفحه:        /    ١٠جلسة نور تفسیر سورة 

  اجرا و عدم اجراي حد قاذف توسط پيامبر در جريان افك 
گويند جاري كرد مبارك حضرت حد جاري كرد يا نه بعضي مي مطلب ديگر اينكه دربارهٴ اين حد كه آيا وجود

احكام قذف قبلاً نازل شده بود خب چطور  (رضوان االله عليه)تعبير سيدناالاستادبه اگر  ٣گويند جاري نكردبعضي مي

ردنـد  اينها كه قذف كردند بايد در محكمه چهار شاهد بياورند اگر نياو ٤وجود مبارك پيغمبر اين حد را جاري نكرد

دارد كه حد جاري نشده شايد براي همين باشد كه اين آيـات  نقلها بايد حد جاري بشود ديگر لذا اگر در بعضي از 

 .ترتيب آيات به ترتيب نزول نيست چه اينكه ترتيب سور هم به ترتيب نزول نيستاست. حد قذف بعداً نازل شده 

كرد چه اينكه برخيها نقل كردند كه حضرت بر حد جاري مياگر حد قذف قبلاً نازل شده بود خب وجود مبارك پيام

گويند رسول خدا حد جاري نكرد براي آن است كه حد قذف بعد از جريان افك اي را حد زده اما آايي كه ميعده

  نازل شده.

  كذب خبري و مخبري بودن جريان افك 
ممكن است كه كسي  ﴾أُولئك هم الْفَاسقُونَ﴿د: فرمو »نور«مطلب ديگر اينكه در آيه چهارم همين سورهٴ مباركهٴ 

دانست كه بايد چهار شاهد بياورد اين قذف كرده و از ارائه چهار شاهد مانده است ديده ولي چهار شاهد نبود و نمي

بود مياست براي اينكه بايد مواظب زبانش فسق اين فاسق است ولو واقعاً صادق باشد در فضاي شريعت محكوم به 

اند قدر متيقّن در جهت بازي نكند اما در جريان افك چون واقعاً دروغ بود لذا فرمود اينها كاذببا آبروي افراد بيو 

ولئك عند اللَّه فأُ﴿مقام تخاطب هم همين بود كه اينها كاذب بودند هم كذب خبري بود هم كذب مخبري لذا فرمود: 

أْتلِ أُولُوا الْفَضلِ منكُم والسعة أَن يؤتوا أُولي الْقُربي والْمساكين والْمهاجِرِين في ولاَ ي﴿خب فرمود:  ٥﴾هم الْكَاذبونَ
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يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم اللَّه رفغونَ أَن يبحوا أَلاَ تفَحصلْيفُوا وعلْيو بِيلِ اللَّهاشد چـه  بكر باين را چه درباره ابي ﴾س

  فضيلتي براي آا نيست خب. ,بكر باشد مطلبي است حقدرباره غير ابي

  :...پرسش

   درجات غفران الهي و تطهير قلب از سيئات اهل شت
ر براي غفَگويند مخود را كه ميهلَاين كُ ,نه خب ديگر، غفران درجاتي دارد اصلِ خود غفران يعني پوشاندنپاسخ: 

آن مسئله بخشش ايي با مغفرت حاصل نيست ستار بودن خدا به يك مرحله است غفّار  .پوشانداينكه سر را مي

اين طور نيست  .بودن خدا به يك مرحله است عفو بودن خدا به يك مرحله است و ذوالفضل بودن او به مرحله ديگر

شود حالا يا در برزخ ارد شت نميكه همهٴ مراحل براي همه افراد باشد البته تا تمام اين مراحل به پايان نرسد كسي و

بالأخره بعد از اينكه تطهير كامل شد وارد شت  ,شود يا در ساهره قيامت يا در دالان وروديمشكلاتش حل مي

از گناه نيست الآن آنجا هيچ يادي  ٧الْحمد للَّه الَّذي أَذْهب عنا الْحزنَ﴾﴿آنجا  ٦﴾لَا لَغو فيها ولاَ تأْثيم﴿شود آنجا مي

تواند كاري بكند كه لغزشهاي تائب برطرف بشود اگر كسي نسبت به يك انسان كامل و بشر هر قدر توانمند باشد نمي

اي هم نكند نـام او را بـه   تواند عفو كند صفح كند كاري به او نداشته باشد گلهشريفي بد كرده باشد او حداكثر مي

كند اما هر چه اش بنشاند (دو) همين كارها را ميو احسان هم بكند او را در كنار سفرهزشتي نبرد (يك) بعد نسبت به ا

تر خواهد شد اين شخصي كه نسبت به او در درون خود شرمندهآن شخص خاطي شود احسان اين شخص بيشتر مي

اما ذات اقدس  ؟!ندبكتواند ميچه كار  ,بد شده بخواهد آن مشكل دروني آن تبهكار را برطرف كند مقدورش نيست

پرست بود كند كسي كه تبهكار بود توبه كرد مشرك بود بتكند يعني صفحه قلب را شستشو ميالهي اين كار را مي

اصلاً اينها يادشان نيست كه در برابر بت سجده ـ شدند كردند و موحد ميدر صدر اسلام مشركين توبه ميـ توبه كرد 
                                                

  .23 ٔطور, آیه ٔسوره.  6
  .34 ٔفاطر, آیه ٔسوره.  7



 
 

  ١٤ از   ١١شماره صفحه:        /    ١٠جلسة نور تفسیر سورة 

حضرت حر(سـلام االله عليـه) يـادش    اصلاً  ر شت جا براي شرمندگي نيست.دشوند ميكردند وگرنه شرمنده مي

نيست كه آن جنايت را كرده وگرنه بدترين عذاب بود براي او، او اصلاً در شت يادش نيست كه اين كار خلاف را 

شستشو  است ٨»القلوبمقلّب«آيد اين كرده اگر يادش باشد كه عذاب اليم است براي او اين كار فقط از خدا برمي

كند كه اصلاً يك تبهكار يادش نيست گاهي، تذكره دارد گاهي، صحنهٴ قلب را آن قدر تطهير مي كندمي كند انسامي

داد وگرنه در شت در و بتكده را رواج ميكرد ميسازي فروشي و بتپرست يادش نيست بتآن بت ,كردگناه مي

از خاطرات بد از افكار بد از » نزعنا ما في صدورهم«است  ٩دورِهم من غلٍّ﴾نزعنا ما في ص﴿عذاب اليم بود اگر 

شود وارد شت خواهد شد اگر هم سخت باشد مشكلاتش را بايد تحمل نيات بد از سابقهٴ بد اين تطهير كامل مي

  سبت است.كند حالا يا در برزخ است يا در ساهره قيامت است اين پنجاه هزار سال بودن به همين منا

اي غبطه فرشته اند هيچ فرشتهاند به مترلهٴ فرشتگان شتمؤمنان در شت به مترلهٴ شئون نفسي يك نفس كامل

مگر شئون  ؟!خورند كه چرا درجه آا را ندارندغصه ميمگر اينها  ١٠﴾وما منا إِلَّا لَه مقَام معلُوم﴿خورد ديگر را نمي

  شود.چنين طهارتي براي شتيها حاصل مي ؟!امكه چرا من فاقد شأن ديگريخورد نفس ما غصه مي

  كلام زمخشري در جريان افك و بلهائيت اكثر شتيان 
هيچ جايي به ملاحظه كنيد قرآن را همه دارد يك مطلبش اين است كه شما كشاف دو مطلب است كه زمخشري در 

ين آيه پشت سر هم لعن دنيا لعن آخرت حد قذف همه اينها را ذات اقدس الهي ديد نكرده چند ,عظمت قصه افك

كند كه من در هيچ بخشي از بخشهاي قـرآن  ذكر كرده اين براي آن است كه حريم نبوي را حفظ بكند اين ادعا مي

بكوبد  اي راكريم درباره ملحدان, مشركان, كفار, منافقين اين طور ده دوازده آيه پشت سر هم ببينم كه بخواهد عده
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  ١٤ از   ١٢شماره صفحه:        /    ١٠جلسة نور تفسیر سورة 

براي اينكه حريم پيغمبر محفوظ بماند اين يك تعبير ايشان  ,نسبت به دنيا نسبت به آخرت تعبيرات فراوان داشته باشد

بوعلي هم دارد كه  اشاراتشرح تعبير ديگر همان مطلب لطيفي است كه مرحوم خواجه طوسي در  .كشافاست در 

خرد يعـني  ه نه يعني سفيه نه يعني كملْب» هلبأكثر اهل الجنة الْ«بله است اَه جمع لْنه بلهاء ب ١١»هلبأكثر أهل الجنة الْ«

بازي و اين بازيگريها نيست يـك  انساني كه اصلاً به فكر دسيسه و وسوسه و كينه و فتنه و دغل ,الصدرانسان سليم

اين تفسير مرحوم  .نه يعني نابخرد الصدرگويند ابله, ابله يعني سليمعاقلي است اين را ميانسان وارسته و خردمدار و 

دارد كشـاف  ن نمط م و اينها قبل از مرحوم خواجه جناب زمخشري در در آ اشارات و تنبيهاتخواجه است در 

يعني كساني كه در اين فضاها نيستند اصلاً به فكر گناه نيستند اين يك غفلت محمود  ﴾الْغافلاَت الْمؤمنات﴿اين  ,همين

اند اكثر اهل الجنة اين طور هستند اقلّشان كساني ه اين است.لي است اصلاً در فكر بازي نيست منظور از بو ممدوح

  كنند خودشان را حفظ بكنند اما اكثر كساني هستند كه اصلاً به فكر اينها نيستند.توانند اما سعي ميكه مي

  :...پرسش

است بلكه حضرت ابراهيم(سلام االله عليه) كه درباره  ١٢﴾بِقَلْبٍ سليمٍ إِذْ جاءَ ربه﴿الصدرند نه اينكه سليمپاسخ: 

كساني كه به فكر بازي نيستند نه به  ,الصدرگويند سليماصلاً به فكر گناه نيست مشغول كار خودش است اينها را مي

دهنـد اينـها آدمهـاي    مـي  اين فكرند كه راه كسي را ببندند نه به اين فكرند كه بيراهه بروند كار خودشان را انجـام 

گويند حالا چرا اين اند يك وقت است كه نه, كم و بيش به اين فكر هستند منتها با زحمت و تلاش ميالصدريسليم

  كار را بكنيم بد است اما آا اصلاً به اين فكر نيستند كه راه كسي را ببندند يا بيراهه بروند.
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  ١٤ از   ١٣شماره صفحه:        /    ١٠جلسة نور تفسیر سورة 

  اذف اوصاف مظلومانه مقذوف و حكم فقهي و كلام ق
﴿اتنصحونَ الْممري ينت اوستاگر كسي محصنه ﴾إِنَّ الَّذي بكند نشان مظلوميمدو  ,اي را ر﴿لاَتافكسي  ﴾الْغ

أعوذ باالله من الشـيطان  «الصدر است اصلاً در اين فضاها نيست كه بگويد من فلان كار را بكنم بعد بگويد كه سليم

خب اين سه وصف بر عايشه يا يك همسر ديگر پيامبر  ,اندبا ايمان ﴾الْمؤمنات﴿ت اصلاً در اين فضاها نيس» الرجيم

كنند گذشته از آن جريان حد قذف قابل تطبيق است اين سه دليل بر مظلوميت است كساني كه اين گروه را قذف مي

از اينكه چطور  آخرة ولَهم عذَاب عظيم﴾لُعنوا في الدنيا والْ﴿شان اين است كه كه مسئله فقهي است مسئله كلامي

(عليه و علي آله آلاف التحية گويد اين درباره ازواج نبيدرباره عايشه كه يك نفر است جمع آورده شده زمخشري مي

چ ولي نيازي به هـي  ١٣به اين مناسبت جمع آورده شدهالمؤمنين است است لذا جمع آوردند يا عايشه چون اُم و الثناء)

رود مصداقش قلّ أو كَثُر. نيست جواب اساسي آن است كه لفظ در معناي جامع خود به كار مي ان جواايكدام از 

   ١٤.ثَمانِين جلْدةً﴾﴿ :مشخص استكه محكمه دنيا كه حكمش حد قذف بود 

  دو قرينه قرآني بر گنهكار بودن نفس انساا 
 ,روند انكار بكنند حرفي كـه زدنـد زبـان   دهد تا ميينها شهادت ميعليه ا اعضا و جوارح اينهادر محكمه الهي 

دو تعـبير   .دهدرفتند رفتند پا شهادت ميدهد جايي كه نبايد ميدهد كاري كه كردند دست شهادت ميشهادت مي

نه  كنددهد كه مسئول, جان آدم است نه تن آدم يكي اينكه اين اعضا و جوارح را شاهد معرفي ميقرآني نشان مي

قرگويند شهادت داد گويند اقرار كرد نميرا كرده باشد و آن كار را پذيرفته باشد مي اگر تبهكاري كاري ,معترِف و م

رفت اگر پا گناه كـرده  اگر دستي كه سيلي زد زباني كه دروغ گفت يا قذف كرد پايي كه به جايي رفت كه نبايد مي

در حالي كه دارد اينها شهادت اينها اقرار كردند كه شد اشد بايد گفته ميباشد دست گناه كرده باشد زبان گناه كرده ب
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  ١٤ از   ١٤شماره صفحه:        /    ١٠جلسة نور تفسیر سورة 

 ,شود اعضا و جوارحكسي است شاهد ديگري است معلوم مي ,دهند شهادت براي بيگانه است يعني آن گنهكارمي

بِما كَـانوا  ﴿ابزار كارند فاعل و آن عامل و آن مسئول نفس است اين يك قرينه, قرينه ديگر هم بالصراحه فرمود: 

يعني عمل براي خود شخص است زبان او, دست او, پاي او ابزار كار اوست او با زبان دروغ گفت ولي  ﴾يعملُونَ

حرام گرفت نه دست اگر دست گناه كرده سيلي زد يا دروغ گفت نه زبان او با دست سيلي زد يا حرام گرفت ولي او 

فرمود زبان اقرار كرده در حالي كه دارد زبـان شـهادت   اه كرده بود ميفرمود دست اقرار كرده اگر زبان گنبود مي

نفسِ انساني است گذشته از اينكه بالصراحه  ,شود گنهكاردهد معلوم ميدهد پا شهادت ميدهد دست شهادت ميمي

أَلْسِنتهم وأَيديهِم وأَرجلُهم بِما ﴿دهند عليه اينها شهادت مي ﴾يوم تشهد علَيهِم﴿فرمود:  بِما كَانوا يعملُونَ﴾﴿فرمود: 

اين دو يعني دو مطلب و قرينه جداست حالا گاهي در بعضي از آيات دارد كه ما دهن اينها را مهر  ﴾كَانوا يعملُونَ

كند يا ند آيا موقف فرق ميزكه با اين بايد جمع بشود چگونه دهنِ مهرشده حرف مي ١نختم علَي أَفْواههِم﴾﴿كنيم مي

  رفتني است. ,آن راه ٢الاسلام و ديگران ارائه كردنديا راهي را كه امين

 »و الحمد الله رب العالمين«
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